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 الرحمن الرحيم بسم االله

 خلاصه جلسه قبل
ها مترتب و ثواب بر اين با وصف عباديت است هامطرح بود كه مقدميت اين اشكالاين  در طهارات ثلاث

دو اشكال در كفايه كه قبل از آن در كلمات مرحوم شيخ نيز بوده اشاره شده است. البته سه به  اينجادر شود. مي
 كنيم.اشاره مي بعداًاشكال هست كه به سومي 

طبق نظر مشهور بر  كهدرحاليشود اشكال اول اين بود كه چگونه ثواب بر اين طهارات ثلاث مترتب مي -
 شود.مقدمه ثوابي مترتب نمي

باشند و خود مقدمه قربي و اشكال دوم اين بود كه طهارات ثلاث از حيث اينكه مقدمه هستند توسلي مي -
عبادي نيست و معمول مقدمات حالت توسلي دارد ولي در اينجا طهارات ثلاث با اينكه مقدمه هستند سبقه 

است كه  گونهاينت نيز قربي و تقربي دارد و تعبديت و قربيت با مقدميت سازگار نيست. در ساير مقدما
در حج، گذرنامه گرفتن، توسلي است و يا در نماز، طهارت از خبث  مثلاًرساند. مقدمه ما را به تكليف مي

 توسلي است. مقدمه ذاتاً توسلي است اما چرا در طهارات ثلاث تعبدي و قربي شده است؟
 كنيم.اشكال سوم دوري است كه ضمن بحث اشاره مي -

 ،در طهارات ثلاثدارند كه  نظراتفاق فقها ؟شودؤال اين بود كه ثواب چگونه اينجا مترتب ميسدر اشكال اول، 
ها سازگار است. جواب اول اين بود كه اين چگونه با مقدميت اين .شود و مستقلاً ثواب داردثواب مترتب مي

ثواب هم مربوط به آن و د نهم داركه يك بعد نفسي  ندستاز مقدماتي ه هاد. اينناستحباب نفسي دارطهارات ثلاث، 
 است. هاآنمربوط به استحباب نفسي  انثوابش ندستمقدمه ه كهدرحاليپس  .شودبعد نفسي مي

يكي هم اين و  بودتيمم  مورد دركه يكي اشكالي بود  بيان كرديم.را  مورددو اشكال داشت كه  اين جواب سه
استحباب مندك شد ديگر ثواب نفسي  بعدازاينكهشود و دك ميبود كه وقتي مقدمه واجب شد آن استحباب در آن من

به اين اشكال جواب داده شد كه ملاكش هست و همان كافي  كه البته بردنيست كه به خاطر آن بگوييم ثواب مي
 است.
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 اشكال سوم به جواب از اشكال اول
كرديد يعني وقتي اين  معلق، ثواب را به قصد استحباب نفسيشما اين است كه  ،در اين جواباشكال سوم 

شخص غافل از اين ها خيلي وقت .نيست گونهاينهميشه  كهدرحاليبرد استحباب نفسي را قصد بكند ثواب مي
 .استحباب نفسي دارد از حيث مقدميت، دانند كه وضو يا غسلها افراد نميگاهي وقتاستحباب لفظي است. 

 .يا غافل از اين استحباب نفسي استناسي  با اينكه داردهم ثواب ظاهر اصحاب و اجماع فقها اين است كه اينجا 

 جواب اشكال سوم
مفصل به اين بحث  وجود ندارد با اينكه ايشان وحيد االلهآيتحضرت كلمات در م يم عرض كنيخواهجوابي كه مي

 .نداهپرداخت

 انواع ترتب ثواب
 و تدوين كرد: شود تقريرنوع مي را چندترتب ثواب  كهجواب بدهد  گونهاينممكن است كسي 

 نوع اول
اين صورت  درند. حكم نفسي كقصد  باشد كه در آن مورد حكم نفسي باشد و شخص، ترتب ثواب متوقف بر اين

نيت  بلكهنكرده است را ست براي اينكه در اين مورد استحباب نفسي هست ولي نيت استحباب نفسي اشكال وارد ا
 را كرده است.جنبه مقدمي آن 

امر نفسي به آن تعلق گرفته است و  ،درواقع كههمينكافي است. براي ترتب ثواب وجود واقعي اين امر نفسي 
، همين براي ترتب ثواب آوردميبه جا قصد امر نفسي نكرده است ولي براي اطاعت مولي اين را  با اينكههم  شخص

 االلهآيتعمل او به مولي انتساب دارد. (مرحوم  ايهگونبه يعني ؛ولو از حيث اينكه مقدمه امر نفسي است كافي است
ست و امر به مولي اانتساب  ،اين) عبادي شود است تا اينكه مقدمه،صرف همين كافي  :ندافرموده هابعضيو  خويي
 .ضميمه اين دو براي ترتب ثواب كافي استمطلوبيت نفسي وجود دارد. اينجا يك  الواقعفي
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ثوابي بر اين داده و ملاك نفسي در اين نيست  كهچونشود جب ترتب ثواب نمياگر فقط غيري باشد مواما 
اينجا يك  الواقعفيـ و  قصد مقدميت امر مولي را كرده استولي اگر او  .است المقدمهذي برايثواب و  شودنمي
(قصد مقدميت  اگر كسي دومياست براي اينكه ثواب مترتب بشود. همين كافي  ـ يت ذاتي هم در اين هستمطلوب

 .شودند ترتب ثواب درست مياهرا بگويد كه شايد ايشان همين را مطرح كرد امر مولي)
 و وقتي اطلاع نداردشخص از امر مولي اطلاع داشته باشد ثواب متقوم به اين است كه  :ممكن است كسي بگويد

 برد؟چگونه ثواب مي
تي مطلوبي الواقعفيبرانگيخته شده است و  )با وسائل( المقدمهذيهمان امر مولوي با  : شخصگوييمدر جواب مي

 همين براي ترتب ثواب كافي است.و وجود دارد 

 نوع دوم
امري كه به مركب  يعني ؛و آن انبساط امر مشروط بر شرط است استنظريه مرحوم نائيني نوع دوم ترتب ثواب، 

د. نكنامر ضمني پيدا مي ،همه اجزاء درواقع »خواننماز ب« :گويدوقتي مي ؛شودروي اجزا منبسط مي ،گيردتعلق مي
 .شودامري كه آمد روي اجزا منبسط مي :گويندمياي عده واست  موردقبول الجملهفيولي اين محل اختلاف است 

 آمدهنماز روي كل جزء داريم كه اين تابعي از آن امر كلان و كلي است كه روي كل  هايضمنياوامر ما  درواقع
 است.

كه پرش  طورهمان ،امري كه روي نماز آمده مثلاً. شودمي منبسطروي شرط هم كه روي مشروط آمده،  امري
شرايط  و شوداين امر باز مي طورهمين ،هاو امثال اين سجده و ركوعمثل  كندشمول پيدا مي به اجزاءشود و باز مي

تقيدٌ «كه اين است . معناي شرط جزء نيستو شرط است  و يعني طهارات ثلاث هم مقدمه ؛گيردو مقدمات را هم مي
است امر كلي  كه باز شده ازاين امر ضمني ، خارج از مركب است. جزء است ولي قيد ،تقيد شرط »جزءٌ و قيدٌ خارجٌ

 شود.ست و همين مصحح ترتب ثواب ميروي اين شرط هم ا

 اشكال نوع دوم ترتب ثواب
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بگيرد اين هم را  اي از شرطاگر گوشهاست براي اينكه انبساط آن امر واضح مرحوم نائيني فرمايش  اشكال
. امري كه روي ندستاجزاء ههايي كه بيرون از شود نه آنشامل اجزاء مي اوامر ضمنيه .خلاف شرط بودن شيء است

م كه روي ي نداريم. در مركب يك امر كلي داريديگر چيز ،غير از امر غيريو آيد همان امر غيري است مقدمه مي
امر روي شرط ديگر امر  و آيدروي مشروط مي در شرط و مشروط امر و يك امر ضمني است وليآيد اجزاء مي

 .غيري استو امر تبعي بلكه ضمني نيست 
فرض (شود يك امر غيري داريم كه با آن ثواب درست نمي :نداريم كه بگوييم امردو  ،در اينجا ما نسبت به شرط

امر ضمني داريم كه جزئي از كل است و لذا فرمايش ايشان هم  و يك آييم)ميمبنا جلو  اين است كه رو اين
آن را هم  بخشي از آن اجزاء نيست كه مقدمه ،براي كه اگر ما انبساط امر بر اجزاء را بپذيريم .نيست موردقبول
ي اين است كه اين امر غيرا تا الان ما در شرط و مقدمه داريم همان امر غيري است و مفروض م آنچهبپذيريم. 

تواند ثواب درست كند، اين نظريه مي ن بحث سابق را بپذيريد كه امر غيرياگر كسي آ ثواب درست كند اما تواندنمي
 تواند قبول كند.را هم مي

 نوع سوم
گر . ااستتفضل من االله  ،در طهارات ثلاث ابثو :فرمايدميكه  استمرحوم شيخ  نوع سوم ترتب ثواب، فرمايش

ست كه ثواب بر اين ا اينبر پيدا نكرديم و از آن طرف هم اجماع  حليراههيچ  و ها بسته شدما دستمان از همه راه
فرض اين است كه ما هيچ تحليل دقيق اصولي نتوانيم بر  اماتفضل من االله حرف بدي نيست  ،شودطهارات مترتب مي

و  حلراهشود ولي بايد تلاش كرد كه ها داده ميفضل او ثوابي به اين بهو تعبداً  :گوييمب بعداًو اين مسئله پيدا كنيم 
بعد از فرض اين است كه دستمان از همه چيز كوتاه  ،د. تفضل من االلهتبيين شوحل تحليل درستي ارائه داد تا مسئله 

 .زنيمياين حرف را م وقتآن ،شوديقين داريم كه بر طهارت و ثلاث ثواب مترتب مي حالدرعينبشود و 
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 نوع چهارم
تواند ملاك و ي هم ميامر غير :بگويدو كند مبنايي بحث  اين است كه ممكن است كسي نوع چهارم ترتب ثواب
بله  جواب داديم: ؟تواند منشأ ثواب بشود يا نهآيا اوامر غيريه مي در بحث سابق گفتيم كه .مبنا و منشأ ثواب بشود

 .تواند منشأ ثواب بشودمي
 به ظاهراً كهچونطهارات ثلاث با ساير موارد متفاوت است و بگويد: وارد كند  خدشهبه اين كسي ممكن است 

برد. يك ورد ثواب ميبجا آاي را اگر براي خدا نه از باب اينكه هر مقدمهشود اي داده ميطهارات ثلاث، ثواب ويژه
 و حل كرد. روشن خصوصيتي در اين ثواب است كه آن را بايد

حرف آخر نظريه اول اگر در گرچه . با مشكلي مواجه بود هركدامنظريه در پاسخ به سؤال اول است كه  اين چهار
براي حل سوال اول، بايد سوال  وارد است.اشكال به شكل دقيق  هرحالبهولي  است حلقابلسخت نگيريم كمي  را

 .دومي مطرح و حل شود

 ل دوممقايسه اشكال اول به مقدميت طهارات ثلاث با اشكا
اند. همطرح كرد اين اشكال را هاكفايه هست و ديگران هم به تبع اينصاحب شيخ و مرحوم در كلام اشكال دوم 

ت اطهار چگونه شودآن مترتب نميبر ثواب  ،مقدمات :گويدتر از اشكال اول است. اشكال اول ميمبنايياشكال اين 
حج  :گويدميمولا وقتي عبادات.  توسلي هستند حتي مقدمات مقدمات ذاتاًگويد: مياشكال دوم  دارد؟ثواب  ،ثلاث

ستر عورت و لباسش را بشويد بايد در نماز هم  و... شودو هواپيما سوار نوبت بگيرد و انجام بده بايد ويزا تهيه كند 
 حتي اگر واجب تعبدي باشد.است  المقدمهذيبراي توسل به پس ذات مقدمه،  و... كند

چيزي نيست  مستقلاًخودش ذا ذات مقدمه، اقتضاي توسليت دارد. ل برسيم المقدمهذيكه به  اي استمقدمه وسيله
 تاحالت عبادي دارد  ،ذات مقدمهبلكه نيست  طورايناما در طهارات ثلاث  ؛بكنيم يا نهكه بگوييم قصد قربتش 

 .شودميثواب مترتب بگوييم: 
براي اينكه مقدميت يعني توسليت  .سازگار نيست هاآنت ت ثلاث با مقدميعباديت طهارااشكال اينجا است كه 

ست ولي تعبدي اين ، مقدمه عبادت اطهارات ثلاث :گوييد. اينكه شما ميمقابل توسليتطرف  ،عباديت كهدرحالي
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: گوييدشما مي كهدرحالييعني توسلي است طهارات ثلاث مقدمه است  :گوييدمي كههمين. جمع بين نقيضين است
 ثلاث از عبادات هستند.طهارات 

به خاطر عبادي  شودميثوابي كه به آن داده كه اين است  مبنا در اشكال اول تر است.اساسياين اشكال دوم 
 .عبادي بشود ،شود چيزي كه توسلي استسؤال اين است كه چطور مي وقتآن .استبودنش 

 فرق اشكال اول با اشكال دوم
 وممكن است كسي كار به قصد قربت هم نداشته باشد اين است كه در اشكال اول در  فرق اشكال اول با دوم

در ولي  شود ولو جنبه عبادي هم نداشته باشدما مطمئنيم و اجماع وجود دارد براي اينكه ثواب مترتب مي :بگويد
 است.روي عباديت بحث دقيقاً  اشكال دوم

بحث هر دو در ترتب ثواب اغ بحث دوم آمديم اين است كه را نبستيم و به سراشكال اول ما پرونده علت اينكه 
طهارات  :گويددومي مي اماثواب برد  توانميولي با قصد قربت  هستندتوسلي  گويد: طهارات ثلاث،است. اولي مي
 ند.ستثلاث عبادي ه

 جواب از اشكال دوم
كه دارد ن يكه مقدمه عبادي باشد. اشكال دادتصويري ارائه توان ميجوابي كه به اين مسئله داده شده اين است كه 

يعني گاهي  ؛شودحاصل مي المقدمهذي انجام شوديائاً نيتي ولو رهر به  يا حج، مقدمات نماز ،در عالم ثبوتبگوييم: 
ذات آن كه حاصل شد است و است متوقف بر ذات يك عمل مقدمي  كه امري عبادي المقدمهذيهست كه 

اتيان شد، . اگر با قصد قربت انجام شودبايد به نحو قربي  عمل،شود اما گاهي مقدمه هم حاصل مي المقدمهذي
 شود.مترتب نمي المقدمهذيآن  اتيان نشودشود به حيثي كه اگر به نحو قربي بر اين مترتب مي المقدمهذي وقتآن

 .كندكون علي السطح را محقق مي ،ي باشدبه هر قصد و غرضكه مثل بالا رفتن از پلكان است  ،مقدمات قسم اول
ه وصفب« ايمقدمه ،لات معنوي و عباداتاما ممكن است در معاد ؛است مقدمه متوقف بر ذات اين ،كون علي السطح

لا مترتب إ شود ونماز بر آن مترتب مي وقتآن ،مقدميت دارد. اگر غسل و وضو را با قصد قربت بياورد »عباديال
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بر آن  المقدمهذياز سوار هواپيما شدن و مسافرت به سمت مكه است كه به هر نيتي باشد آن اين غير  .شودنمي
 شود.بر آن مترتب مي المقدمهذيشود يا بالا رفتن از اين آسانسور يا پلكان است كه به هر نيتي باشد آن مترتب مي

 اشكال به مرحوم آخوند
است كه اين  ب وجود دارد)شيخ هم اين مطلمرحوم كلام  در(كه ممكن است كسي به مرحوم آخوند بگويد آنچه 
 دو حالت دارد: به قصد قربت بيايد اگر .استآن صحيح  ، مقدميتقصد قربت بيايد اگر مقدمه به :گوييدشما مي

د و اگر وشميعباديت او به قصد امر نفسي وصل و شود بحث قبلي مي است كه همانيا به قصد امر نفسي : 1
 ارزش دارد.نكند هم قصد امر نفسي 

 آيد كه توضيح خواهيم داد.اين صورت، دوري پيش ميدر است. يا به قصد امر غيري : 2
 


